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 یتأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیق
یدر حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضای

 *يفاطمه نوروز
 ***دکتر دلاور برادرانـ  **يعاشور يدکتر مهد

:چکیده
هاي حقوقی اد در همه سیستمدانیم شخصیت یکی از اجزاي مهم قراردکه میچنان

تأثیر شخصیت را در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس موردبِررسی  است. این مقاله
کند از قبیل نکاح دهد. در برخی قراردادها شخصیت نقش مهمی را ایفاء میقرار می
.م ایران ق 201گونه نیست. در ماده اما در قراردادهاي دیگر این تأثیر این؛ و عطایا

آورد اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خلل وارد نمی« رر شده کهمق
همچنین » که شخصیت طرف علت عمده انعقاد عقد بوده باشد.مگر درمواردي

دیگر وقتی اشتباه در شخصیت عبارتاست. به مهم لا علت،برطبق حقوق کامن
تواند که می د استقراردا ****عنوان اشتباه در جوهر و اساسِطرفین رخ دهد به

انعقاد عقد است) را  عمدةگونه قراردادها (قراردادهایی را که شخصیت علت همۀ این
مخدوش نماید. زیرا در این قراردادها شخصیت از اجزاي اساسی است که پایۀ انعقاد 

دهد و فقدان آن (نبودن شخصیت مقصود) موجب بطلان قرارداد عقد را تشکیل می
مورد تعبیر به وصف جوهري دقیقاً مصداق گفتۀ فقهاست که ازاینشود. این گفته می

 کنند.و ذاتی می
 ها:کلیدواژه

 شخصیت، قرارداد، علت عمده، اشتباه.
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**** Fundamental Mistake. 
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 مقدمه
شود که گاهی اوقات شخصیت یا وجود وصف برجسته و خاصی در یکی از طرفین باعث می

ر انعقاد عقد باشد و به اي منعقد شود و این وصف خاص محرك اصلی طرف دیگر دمعامله
گیرد. در میان عقود معمولاً در عقود غیرمعوض هاست که تراضی انجام میخاطر همان

گردد. لذا ضرورت بررسی تأثیر شخصیت در شخصیت، علت عمدة انعقاد عقد محسوب می
بود اصلاً ماهیت حقوقی منعقد باشد که اگر شخصیت مزبور نمیحیث میقراردادها ازاین

کنندة آن ماهیت حقوقی واقع تواند تمامباشد که میردید و فقط انشاي شخص مزبور میگنمی
گردد. خاطر اگر اشتباهی در شخصیت او صورت گیرد موجب بطلان قرارداد میهمینگردد. به

عنوان یکی از ممیزات غیرمالی زیرا که شخصیت او متعلق قصد قرار گرفته. شخصیت به
ود مالی مانند عطایا و هم در انعقاد عقود غیرمالی مانند نکاح تأثیرگذار انسان هم در انعقاد عق

صورت به اقدامی کند درغیراینباشد. چراکه انسان مال خود را به هرکسی هبه یا وقف نمیمی
باشد که بندد. لذا شخصیت طرف میسفیهانه دست زده یا با هرکسی پیمان زناشویی نمی

البته اهمیت این بحث تنها منحصر به عقود غیرمعوض  گیرد.علت عمده عقد قرار می
تواند مؤثر واقع توان گفت که در انعقاد عقود معوض نیز شخصیت طرف میگردد بلکه مینمی

گیرنده موردنظر موجر باشد. اي شخصیت اجارهگردد. چراکه ممکن است در انعقاد عقد اجاره
نوشته شده بیشتر سعی در تقویت بعُد اي و تطبیقی در این تحقیق که با روش کتابخانه

معنوي و غیرمالی قراردادها شده زیرا ممکن است طرفین در همه قراردادها انگیزه سودجویی 
و کسب منفعت نداشته باشند و بیشتر به شخصیت طرف نظر داشته و بخواهند از دیدگاه 

 عوضینی صرف در قراردادها اندکی فاصله گیرند.

 مفاهیم تبیین -1

 تعریف لغوي شخصیت -1-1

گرفته شده است. شخص در  1»شخص«مصدر جعلی است و از » شخصیت«واژه 
نامه یا داستان نقشی دارد و با خصوصیات انسان، کسی که در نمایشمعناي به هانامهفرهنگ

                                                                                                                             
1. Person. 
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معناي به ، نیز در لغت»شخصیت«واژه  3و بازیگر نمایش آمده است. 2شودخود ظاهر می
و مجموع نفسانیات یک  مجموعۀ عوامل باطنی یک شخص سجیه مختص هر شخص،

 4باشد.شخص (احساسات، عواطف و افکار) می

 تعریف اصطلاحی شخصیت -1-2

شود که باعث تمایز افراد از در فقه، شخصیت به مجموعه اوصاف و خصوصیاتی گفته می
بین الشخص من الشخصیته صفات تمیز «اند: گونه تعریف کردهآن را این ؛ وباشدیکدیگر می

شخصیت ». غیره و یقال فلان ذو شخصیته قویته ـ ذو صفات متمیزه و اراده و کیان مستقله
شود مثال گفته میعنوانشود، بهعبارت است از صفاتی که سبب تمیز بین افراد و اشخاص می

همچنین شخصیت عبارت  5فلان شخص یک شخصیت قوي دارد و یا یک اراده مستقل دارد.
 6وصف و شایستگی شخص براي اینکه بتواند طرف و صاحب حق و تکلیف باشد.است از 

 انواع شخصیت -2
به تعریف مزبور اگر این وصف و قابلیت، ذاتی، همزاد، همراه و ملازم با شخص باشد باتوجه
توان تعبیر نموده است، می» اهلیت«صورت صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به دراین

نامید. شخصیت و اهلیتی » شخص حقیقی«تفسیر نمود و دارندة آن را » حقیقیشخصیت «به 
کس، نه خود چنان همراه و وابسته به آدمی است که هیچمند است، آنکه انسان از آن بهره

توانند آن را سلب کنند و درنتیجه انسان را از او، نه دیگران و نه مقامات عمومی نمی
حالت و وصف ذاتی شخص نباشد بلکه قانونگذار و یا  شخصیت تهی کنند. ولی اگر این

خردمندان یک جامعه آن را براي موجودي اعتبار نموده باشند و درنتیجه قابلیت سلب و 
و » شخصیت حقوقی«صورت چنین شخصیتی را انفکاك از آن موجود را داشته باشند دراین

 7نامیم.می» شخص حقوقی«دارنده آن را 

                                                                                                                             
 ة شخص.واژ، 2جلد  فرهنگ فارسی، معین،. 2
 ، واژه شخصیت.4، جلد آریانپور یـ فارس یفرهنگ انگلیسآریانپور کاشانی، . 3
 .97، شخصیت حقوقیصفار، . 4
تأثیر «زاده، تحیذیل لغت شخصیت به نقل از ف 475، الوسیط، المعجمأنیس، منتصر، الصوالحی و أحمد. 5

 .5)، 1370-1371 ،ی، تهران: دانشگاه شهید بهشتارشدیکارشناس نامهانیپا( »شخصیت در قراردادها
 .6، (اشخاص و محجورین) یحقوق مدن زاده،صفایی، قاسم. 6
 .97صفار، پیشین، . 7
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 ربوط به شخصیتهاي حقوق مویژگی -3
گردد منتها انتقال به ورثه نبوده و با پایان گرفتن شخصیت حقوقی انسان ساقط میلف) قابلا

جان او حق داشته و استثنائاتی هم دارد ازجمله اینکه ورثه شخص نسبت به کالبد بی
ي ودفن جسد او و امثال آن تصمیم بگیرند و یا حمایت از آثار فکرتوانند نسبت به کفنمی

عهده ورثه و هنري شخص، حق معنوي مؤلف و هنرمند بعد از فوت او تا سی سال به
 است؛
توانند اموال بدهکار را براي وسیله بستانکاران نیستند زیرا طلبکاران فقط میتوقیف بهب) قابل

استیفاي طلب خود توقیف کنند و حقوق مربوط به شخصیت از حقوق مالی محسوب 
 شوند؛نمی

زیرا شخصیت جزء ممیزات غیرمالی وجود انسان است و  8شوند.مرور زمان نمی ج) مشمول
مرور زمان مخصوص اموال و حقوق مالی است و حقوق مربوط به شخصیت  آنکهحال

 شوند تا مشمول مرور زمان شوند.جزء دارایی محسوب نمی

 لزوم معلوم بودن طرف عقدلزوم یا عدم -4
رسش پاسخ داد که آیا براي تشکیل عقد اساساً شخصیت طرف قبل از هر چیز باید به این پ

دیگرسخن لازم است که هریک از دو طرف اصیل نزد طرف دیگر مقابل باید معلوم باشد؟ به
 معلوم باشد یا خیر؟

اصولاً متعاقدین رکن در «فرمایند: ق.م می 201مورد فقها درمورد بند نخست ماده دراین
ه عوضان رکن هستند و البته گاهی طرف قرارداد یا هردو طرف قرارداد محسوب نیستند، بلک

مطرح » قد یکون«ایشان تعبیر گاهی اوقات را با عبارت » کنند.قرارداد رکنیت پیدا می
المتعاقدان لیسا رکناً فی المعامله بل العوضان رکن ... نعم قد یکون الطرفان رکناً «کنند. می
باشد. بنابراین مدعی علت ت عمده در انعقاد آن نمیاصولاً شخصیت طرف قرارداد، عل ...»

عمده بودن، باید ادعاي خود را اثبات نماید. دلیل این اصل، نحوه نگارش مواد قانونی مربوط 
ی بر این اصل خوببهق.م فرانسه  1110ق.م ایران و  201است. بیان منفی حکم در مواد 

 9دانند.ه میکند. نویسندگان فرانسوي علت آن را غلبدلالت می

                                                                                                                             
 .45، )2و  1( یحقوق مدنطاهري، . 8
 .395، در حقوق ایران و فرانسه) یتطبیقاشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه محسنی، . 9
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مورد دو نظر ارائه شده است؛ یکی اینکه، اصل، لزوم معلوم بودن طرف اصیل در فقه دراین
عقد است، مگر اینکه معلوم شود خصوص شخص مخاطب، مورداِراده طرف دیگر نبوده است 

لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مانند بیشتر عقود نظیر اجاره و بیع؛ دیگر اینکه اصل، عدم
ر اینکه ثابت شود خصوص شخص طرف، مورداِراده طرف دیگر بوده است مانند طرف عقد مگ

لزوم معلوم در نکاح و وقف. در حقوق مدنی ایران با در نظر گرفتن مقررات مربوط، اصل عدم
بودن طرف اصیل است مگر اینکه ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده انشاءکننده 

کند آن معامله براي خود آن شخص کسی که معامله می«: ق.م 196بوده است. طبق ماده 
محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود 

شود که مجهول ماندن طرف اصیل معامله به هنگام عقد، خللی به اعتبار پس معلوم می...» 
اشتباه در شخص طرف معامله به «ق.م:  201سازد. همچنین مطابق ظاهر ماده عقد وارد نمی

شخصیت طرف علت عمده عقد بوده  کهآورد مگر درموارديصحت معامله خللی وارد نمی
درنتیجه اصل این است که طرف اصیل عقد، در اراده انشاءکننده منحصراً خصوص » باشد.

 10باشد.مخاطب نیست، بلکه شخصیت اعتباري اعم از مخاطب و شخص دیگر می
معنا که در به استدلال مذکور در فقه باید قائل به تفکیک شویم بدینت باتوجهدرحقیق

گونه قراردادها که قراردادهاي غیرمعوض، شخصیت مخاطب حتماً باید معلوم باشد زیرا در این
شخصیت مخاطب علت عمده انعقاد عقد قرار گرفته لزوم معلوم بودن شخصیت مخاطب 

عنی حتماً باید معلوم باشد؛ چراکه شخصیت او پایه و رکن چهرة استثنائی به خود گرفته ی
گونه عقود (غیرمعوض) انعقاد عقد و محرك انگیزه بوده و به اعتبار شخصیت اوست که این

توان به هبه، وقف، صلح، وصیت تملیکی و ... اشاره کرد. گونه عقود میگردند. از اینمنعقد می
ما قصد «خواهد بود زیرا این وضع مصداق دقیق لذا اشتباه در شخصیت طرف موجب بطلان 

شخصیت طرف معامله جایی که علت عمده محسوب «است. » لم یقع و ما وقع لم یقصد
دهد و مقوم آن شود یکی از اوصافی است که حقیقت و جوهر موردِمعامله را تشکیل میمی

امله منعقده است و از آن به وصف ذاتی یا وصف و صورت جوهري یاد شده است و اگر مع
 11»داراي این وصف نباشد معامله باطل است. زیرا معامله بر پایه شخصیت او بنا شده.

وجود اثر عقد را به وجود اقتضائی در ظرف اعتبار، به کنندهجابیا«همچنین گفته شده: 

                                                                                                                             
 .137، تشکیل قراردادها و تعهداتشهیدي، . مهدي 10
 .126و  125، شخص طرف معاملهشهیدي، . لیلا 11
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اي را که خود دراختیار دارد به نفع طرف آورد. معناي انشاء این نیست که انشاءکننده سلطهمی
تواند آن موجود اقتضائی را از راه کند. بنابراین هرکسی نمیخود در ظرف اعتبار، موجود می

تواند اعلام قبول، به مرحله نهایی برساند بلکه فقط کسی که ایجاب به نفع او شده است، می
 12»از راه ابراز قبول، این موجود اقتضائی را به مرحله وجود نهایی برساند.

باشد. زیرا در لزوم معلوم بودن طرف مقابل میعوض، اصل، عدمدرمقابل در عقود م
آوردن عوض در معامله است و کمتر به شخصیت  دستگونه عقود هدف طرفین صرفاً بهاین

دیوان عالی کشور مؤید  21شعبه  04/08/1370-704 دهند. رأي شمارهمخاطب اهمیت می
جهت اشتباه ابرام نموده است. این مطلب است که حکم رد دعواي بطلان بیع را به 

علت عمده عقد بیع شخصیت طرف نبوده بلکه ردوبدل شدن ثمن و مثمن «مضمون که بدین
البته این استدلال مطلق نبوده و به این قضیه  13»و تناسب بین ارزش این دو بوده است.

ناد به اصل صورت نسبی نگاه کرد. با استلزوم معلوم بودن طرف در عقود معوض) باید به(عدم
معنا توان خلاف آن را شرط کرد. بدینمی» العقود تابعۀ للقصود«حاکمیت اراده و قاعده فقهی 

تواند مشتري خود را تعیین نماید یعنی اراده بیع یا اجاره را صورت کلی موجب میکه بایع و به
را از  منحصر به شخص خاصی نماید که قطعاً این تعیین مستلزم بیان اوصافی است که او

تواند می »موجب«پذیر نخواهد بود. البته صورت تعیین امکاندیگران متمایز نماید درغیراین
نوعی تعیین واقع شده صورت بهازطریق اشاره نیز مشتري خود را مشخص نماید که دراین

رعایت این مهم در عقودي که غالباً شخصیت طرف معامله علت اجراي عدماست. ضمانت
لذا نباید پنداشت که «رضا، خیار فسخ براي موجب خواهد بود. یست، از باب عدمعمده عقد ن

گاه ملاحظات مربوط به شخص طرف عقد در تراضی اثر قاطع و اساسی در عقود معوض هیچ
یابد، یا اعتبار و مهارت و ها ادامه میندارد زیرا در قراردادهایی که آثار و اجراي آنها مدت

در آنها مؤثر است، احتمال دارد عقد برمبناي وجود وصف خاصی در حُسن سلوك طرف عقد 
باید گفت در همین عقود معوض  14»او بسته شود و شخصیت طرف محرك اصلی عقد باشد.

ممکن است که طرف به ملاحظه شخصیت مخاطب خود اندکی تخفیف قائل شود و بر او 
واحوال معامله تأثیر گذارد. ضاعشرایط معامله را آسان گیرد یعنی شخصیت او در شرایط و او

صورت نسیه به او شناخته حاضر شود مبیع را بهبسا فروشنده چون شخصیت مشتري را میچه
                                                                                                                             

 .207، یتأثیر اراده در حقوق مدنجعفري لنگرودي، . 12
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 .450، قراردادها یاعد عمومقوکاتوزیان، . 14
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زمینه ها نیز به ملاحظه شخصیت مستأجر منعقد گردد و دراینبدهد. ممکن است برخی اجاره
داده و در  جارهاگر ثابت شود موجر بنا به ملاحظه شخصیت مستأجر، ملک خود را به او ا

اي در انگلیس زمینه پروندهگردد. اتفاقاً دراینشخصیت او اشتباه کرده قرارداد اجاره باطل می
در یک » آن رابینسون«م. شخصی به نام  1938در سال «مطرح شده با این مضمون که 

شود. در ماه جولاي همان سال این شخص نام رستوران مرتکب اخلال در نظم عمومی می
اي را با خانم را براي خود انتخاب کرده و با همین نام قرارداد اجاره خانه» ر رابینسونپات«
کند که از شخصیت واقعی کند. بعد از انعقاد قرارداد اجاره، موجر ادعا میمنعقد می» سولر«

داشت قرارداد اجاره مستأجر و سوءپیشینه او اطلاعی نداشته است و اگر از سابقه او اطلاعی می
چنین رأي واحوال موجود در پرونده اینبه اوضاعباتوجه »تاکر«کرد. قاضی ا با او منعقد نمیر

باشد، زیرا شاکی (موجر) در رابطه با شخصیت طرف داده است که قرارداد از ابتدا باطل می
قرارداد (مستأجر) دچار اشتباه شده است. ولی مطابق عقیده و نظر قاضی اسمیت، قرارداد اجاره 

 15»باشد.فسخ و ابطال میه خاطر وجود نوعی حیله و فریب قابلب

 لانظریه علت عمده در کامن -5
اي که از جهاتی با نظریه علت، تشابه دارد (غیر از اشتباه جوهري و اساسی)، نظریه تنها نظریه

دانان دلیل بطلان یا قابلیت ابطال باشد. در بیشتر آراي محاکم و نظریات حقوقمی 16عوض
ذکر شده است که تعبیر دیگري از علت عمده انعقاد عقد  17یاساسعقد، اشتباه جوهري و 

بینیم. بنابراین غیر نمود بارز آن را بیشتر در مباحث اشتباه در شخص و موضوع می ؛ وباشدمی
بستگی تعهدات است و چهارچوب بسیاري از ترین اثرش توجیه هماز نظریه عوض که مهم

شده در باب علت را با خود به همراه دارد، با عنایت به وصف جوهري طرحو نظریات م مباحث
و اساسی بودن براي اشتباه که پایه بطلان یا قابلیت ابطال را در بسیاري از موارد اشتباه در 

توان گفت که درواقع مفهوم علت عمده انعقاد عقد در بطن دهد، میآراي محاکم شکل می
که مراد از جوهري بودن اشتباه، درواقع اشتباه در آن چیزي همین مفهوم نهفته است؛ چرا

اي از اهمیت برخوردار است که پایۀ انعقاد عقد را تشکیل داده است. درجهاست که به

                                                                                                                             
15. Cheshire and Fifoots, Law of Contract (Oxford), Tenth Ed, 220 & 265. 
16. Consideration 
17. Fundamental Mistake 
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کرد و این خود دانست، هرگز مبادرت به انعقاد عقد نمیرا می تیمشتبه واقعاي که اگر گونهبه
 18قاد عقد در حقوق ایران است.مساوي و معادل با مفهوم علت عمده انع

 لابندي آن در حقوق کامناشتباه و تقسیم -6
مطابق حقوق  19اشتباه عبارت است از یک اعتقاد و تصوري که مطابق با واقعیت نیست.

اي که گونهموجود در لحظه انعقاد قرارداد باشد به اتیبه واقعانگلیس اشتباه بایستی نسبت 
گذاري ح بنا شود. زمانی که قرارداد در لحظۀ انعقاد نادرست پایهقرارداد روي اطلاعات غیرصحی

صورت باشند دراینشده با این تصور که آن وقایع و موضوعات موردنظر، واقعی و درست می
شود که یکی از طرفین یا هردوي آنها اظهار رضایتی را بکنند که است که اشتباه باعث می

واسطه امري شد. اراده شخص بههرگز اظهار نمیاین رضایت درصورت آگاهی از واقعیات 
گردد. شود که واقعیت ندارد و این امر موجب انحراف قصد از مسیر واقعی خود میتحریک می

واسطه وجود پندار نادرست است که بنابراین ملاك و ضابطه، ایجاد اخلال در قصد و رضا، به
در انگلیس اشتباه مؤثر  20شود.امر نیز می مطابقت مقصود با واقعموارد، منتج به عدم در برخی

شود و آن را از  پذیرفته شده است و آن عبارت است از اشتباهی که نسبت به توافق مؤثر واقع
که رضاي واقعی را از بین ببرد و اثرش این است که قرارداد را از طوريپایه ضعیف کند به

تأثیر شود و اشتباه حکمی بیپذیرفته میلا تنها اشتباه موضوعی کند. در کامنابتدا باطل می
، اعمال »شودجهل به قانون عذر محسوب نمی«مورد گفته شده است که اصل ایناست. در

 21گردد.می
ا و دو سیستم حقوقی انگلیس و آمریکا این است که اشتباه لقاعده کلی موجود در کامن

رغم اشتباهش ملزم به قرارداد خواهد بود. تواند بر اعتبار قرارداد تأثیر بگذارد و مشتبه علینمی
موجب اي در حقوق این دو کشور تبعیت از معیار عینی است که بهپشتوانه یک چنین قاعده

اي باشد که طرف دیگر را به انعقاد گونهکه الفاظ و عبارات یا رفتار شخص بهآن اولاً، همین
د که مرتکب اشتباه شده باشد؛ دوم اینکه، ، وي ملزم به قرارداد خواهد بود هرچنداردواقرارداد 

                                                                                                                             
 .272، اشتباه و تأثیر آن در قراردادهاذاکري، . 18

19. E Barnet, Contracts (Cases and Doctrin): A Mistake is a Belief that is not in accord with the 
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 .253، محقق داماد) یحقوق انگلیس به زبان ساده (با مقدمه مصطف زاده آروق،بیگ. 21



 201 ...ن و انگلیس در حقوق ایرا یتأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیق

اظهار  شنهادشدهیپطور متعارفی تصور کند که طرف مقابل به شروط که شخص بههمین
آور بوده و به رضایت دارد، هرچند که در اظهار رضایت خود دچار اشتباه شده باشد قرارداد الزام

ترین دلیل تمسکّ و عینی که مهم قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود. با تکیه بر همین معیار
اند، اصل اولیه استناد به آن را جلوگیري از متزلزل شدن امنیت روابط حقوقی مردم اعلام کرده

حاکم بر اشتباه در قراردادها اصل صحت و اعتبار قرارداد است. اتفاقاً از این گفته در حقوق 
اما درموارد استثنائی معیار عینی ؛ دشوق.م ما برداشت می 201لا دقیقاً قسمت اول ماده کامن

صرف اظهار رضایتش ملزم به قرارداد نخواهد بود. البته در حقوق اعمال نگردیده و شخص به
این دو کشور نیز همانند حقوق ایران، این اصل تا جایی اعمال خواهد شد که خلاف آن ثابت 

زمینه یکسان لا دراینمنشود رویه در حقوق ایران و کاگونه که ملاحظه میهمان 22نشود.
لا نیز اصل بر صحت است. در حقوق ایران نیز هر اشتباهی شود. در حقوق کامناعمال می

هاي عرفی به دیده اغماض تواند بر صحت قرارداد تأثیرگذار باشد و باید نارضایتینمی
واقع شوند  نگریسته شود و تنها اشتباهاتی که مخل قصد طرفین باشند بر اعتبار قرارداد مؤثر

را داریم. طرفین حق ندارند ضررهاي » اوفوا بالعقود«زیرا که ما اصل لزوم قراردادها و قاعده 
اغماض و ناچیز خود را مستند قرار داده و به صحت عقد خلل وارد آورند زیرا که دیگر قابلِ

مؤید این  ماند.ریزد و دیگر سوقی براي مسلمین باقی نمیمی به همنظم و استحکام معاملات 
اشتباه در شخص طرف  ساکنابتدابه«دارد: ق.م بیان می 201مطلب همان بس است که ماده 

 »معامله موجب بطلان نخواهد بود مگر شخصیت او علت اصلی انعقاد عقد بوده باشد.
 لا اشتباه بر سه قسم است:در حقوق کامن

رداد در یک اشتباه الف) اشتباه مشترك یا مشابه: درموردي است که هردو طرف قرا
پذیرد ولی هردو نسبت مشترك هستند. هرکدام از مقصود دیگري آگاه است و آن را می

 23به واقعیت در اشتباه هستند.
 24اند.ب) اشتباه دوجانبه یا متقابل: دو طرف نسبت به مقصود یکدیگر دچار سوءتفاهم شده

تی از موضوع قرارداد دارند ولی که طرفین قرارداد تصور متفاوجانبه: هنگامیج) اشتباه یک
ترین قضایاي مربوط به اشتباه یکی از طرفین از این مسئله آگاه است. برخی از معروف
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 25شود.وقوع اشتباه درخصوص هویت و شخصیت طرفین عقد مربوط میجانبه، بهیک
روي داده است. م  1878در سال  Cundy V. Lindsayنمونه چنین اشتباهی در پرونده 

 37که محل سکونت خود را خیابان » بلنکارن«نام مضمون که یک فرد متقلب بهبدین
ساید معرفی کرده بود، براي خرید کالا به خواهان ایجاب داد. او ووداستریت در چیپ

از آن استنباط » بلنکیرون و شرکاء«کرد که عبارت اي امضاء میگونههاي خود را بهنامه
ساید بود. ووداستریت در چیپ 37ه معتبر واقع در خیابان شود. عبارت اخیر نام یک مؤسس

فرد متقلب قصد گمراه کردن طرف دیگر قرارداد را داشت زیرا محل سکونت او اتاقی بود 
شناخت و ۀ بلنکیرون را میمؤسسکه در ورودي آن در خیابان مجاور قرار داشت. خواهان 

ووداستریت ارسال  37ه آدرس خیابان هاي لازم کالاها را براي آن ببدون انجام هماهنگی
نیت فروخت. خواهان خوانده را به جهت اشتباه ة با حُسنخواندکرد. فرد متقلب آنها را به 

در هویت تحت تعقیب قضایی قرار داد. خانۀ لردها رأي داد که خواهان قصد فروش کالا 
در خیابان به بلنکیرون را داشته است و فاقد قصد فروش به شخص مشغول به تجارت 

جانبه باطل بوده است و ووداستریت بوده است. بنابراین قرارداد به جهت اشتباه یک 37
 26»تواند خواستار استرداد کالاها از خوانده شود.خواهان می

 :مواردي را که مدعی اشتباه در شخصیت طرف مقابل باید ثابت کند -7
 ته است؛اولاً ـ ثابت کند که او قصد معامله با دیگري را داش

ثانیاً ـ ثابت کند آنکه طرف قرارداد واقع شده است از این قصد آگاه بوده است. یعنی طرف 
معامله بداند که او فردي نیست که طرف دیگر قصد کرده است با او روابط قراردادي 

 ایجاد کند؛
اشته ثالثاً ـ ثابت کند که به هنگام انعقاد قرارداد هویت طرف دیگر براي او اهمیت قاطع د

 شود؛است و صرف اینکه طرف خطاب، دیگري باشد موجب بطلان قرارداد نمی
 27رابعاً ـ ثابت کند که اقدامات متعارف را براي احراز هویت طرف خود انجام داده است.

اگر شخصیت مشتري عنصر اساسی محسوب نشود او فقط مشتري است و مادام که مایل 

                                                                                                                             
 .103، تحلیل و نقدي بر حقوق قرارداد در انگلستان. موسوي، مترجم، 25
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اعتناست. طورمعمول نسبت به شخصیت او بیبه به پرداخت قیمت کالاها باشد، فروشنده
قراردادها شخصیت  در برخیاما ؛ مشتري کیست، هیچ اهمیتی ندارد نکهیامورد دراین
موارد، قراردادهاي منعقد با فرد مشتبه باطل است. عنصر اساسی است. دراین 28فردي

ه فقط با فرد درهرمورد، معیار اشتباه در شخصیت این است که ثابت شود طرف قصد داشت
لا معین، قرارداد ببندد نه با فردي غیر از او. مطالعه پرونده ذیل، مقصود را در رویه کامن

.) یک فرد شیاد ناشناس داخل م 1919در پرونده فیلیپس علیه بروکس («کند: بیان می
ی شد تا جواهر بخرد. او پیشنهاد کرد که قیمت جواهرات را با چک پرداخت جواهرفروش

اما گفت تسلیم جواهرات تا پرداخت چک توسط بانک ؛ چک را پذیرفت جواهرفروشکند. 
و آدرسی را در خیابان جیمز اسکوار » من سرج بولو هستم«به تأخیر افتد. فرد شیاد گفت: 

به جواهرفروش داد و درخواست کرد که مقداري از جواهرات را با خود ببرد. جواهرفروش 
شرکت با مسئولیت محدود بروکس رفت و آنها را در  موافقت کرد. سپس، فرد شیاد به

ازاي مبلغی به وثیقه گذاشت. بعداً معلوم شد که چک بلامحل است و متعاقب آن 
جواهرفروش براي استرداد جواهرات علیه مرتهن اقامه دعوا کرد. چنین رأي داده شد که 

طل نیست، اما بروکس مالکیتی معتبر تحصیل کرده است. قرارداد به دلیل اشتباه با
پذیر است. هنگام قرارداد، جواهرفروش قصد داشته با شخصی معامله واسطه تقلب ابطالبه

کند که درواقع در مغازه او بوده و شخصیت او عنصر اساسی نبوده است. باید توجه داشت 
که در بانک موجودي کافی دارد درحالی که ادعا کرده بودکه تقلب فرد شیاد این بوده 

اگرچه درخصوص عیب قصد یا رضا بودن اشتباه میان سیستم  29»بوده است.چنین ن
تجزیه اراده به دو عنصر دلیل عدمحقوقی ایران با سیستم حقوقی انگلیس و آمریکا به

نظر وجود دارد اما از قصد و رضا با همان مفاهیم موجود در حقوق ایران، تفاوت و اختلاف
سه سیستم حقوقی، سنخیت  ر بسیاري از موارد میان اینویژه بطلان، دحیث آثار اشتباه به

ویژه این مطابقت و هماهنگی میان حقوق ایران با حقوق و مطابقت وجود دارد. به
 30انگلستان بسیار مشهود است.

                                                                                                                             
28. Personal Identity. 

 .257 زاده آروق، پیشین،بیگ. 29
 .272شین، ذاکري، پی. 30
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 اشتباه در شخصیت ثالث در تعهد به نفع ثالث -8
نفر در ضمن  کیاگر  ست.دانیم بارزترین مثال تعهد به نفع ثالث، بیمه عمر اطور که میهمان

کند متعهد شود که ماهیانه مبلغی را به شخص ثالثی بپردازد یمنعقد م يگریکه با د يقرارداد
واقع مستحق این مشتبه، به و اگر درمورد شخصیت ثالث به علت تشابه اسمی اشتباه کند

نبوده و به ناحق پرداخت نبوده باید این مبلغ را مسترد نماید. زیراکه اصلاً شخصیت او مدنظر 
مالی به دارایی او اضافه گردیده و درصورت استنکاف شخص مشتبه از استرداد وجه دریافتی، 

ق.م الزام وي را به پرداخت وجه به خود  201و  301تواند با استناد به مواد له میمتعهد
تی را له یا در حق ثالث موردنظر خواستار شود. درنتیجه شخص مشتبه که مبلغ پرداخمتعهد

باشد مصداقی از ایفاي نارواست و پرداخت از استیفاء نموده چون این مبلغ مستحق للغیر می
باشد و گیرندة به ناحق به استناد مواد مذکور محکوم به استرداد وجه دریافتی ابتدا باطل می

 31خواهد شد.
ه (از اجراي اشتبابررسی است و آن بررسی ضمانتاین قضیه در فرض دیگري نیز قابلِ

گذار عمداً از اظهار هرگاه بیمه«ق. بیمه:  12باشد. مطابق ماده شونده) میحیث سن بیمه
مطالبی خودداري کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهارنشده یا اظهارات کاذبه 

 گر بکاهد، عقد بیمهطوري باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه
صورت باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیري در وقوع حادثه نداشته باشد. دراین

گر حق دارد اقساط بیمه را استرداد نیست، بلکه بیمهگذار پرداخته قابلِفقط وجوهی که بیمهنه
ق. بیمه فرض عمدي  12ماده » گذار مطالبه کند.که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه

گذار عمداً سن بودن را بیان نموده است. درمورد این مقرره چنانچه در بیمه عمر، بیمه
اهمیت جلوه دهد، که خطر موضوع بیمه را کمنحويشونده را کمتر از واقع اعلام نماید بهبیمه

رسد این است که چگونه حکم انتقاد به نظر میعقد بیمه باطل است. آنچه در این ماده قابل
ماند. اگر قرارداد باطل باشد تمام گذار پابرجا مینماید، ولی تعهدات بیمهلان عقد بیمه میبه بط

تعهدات طرفین نیز باید منتفی گردد. این ادعا مستوجب تناقض است که از طرفی قرارداد را 
باطل بدانیم و از طرف دیگر تعهدات یکی از متعاقدین را باقی گذاریم. تالی فاسد این ادعا 

استرداد عوض و معوض در یکی از طرفین قرارداد است. حتی اگر هم بگوییم علت عدم جمع
باشد و رکن تقصیر گر از باب اغفال او میگذار جبران خسارت بیمهبه بیمه وجوه پرداختی
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احراز گردد اما دو رکن دیگر مسئولیت مدنی یعنی ورود ضرر و رابطه سببیت بین فعل مسئول 
گري که هنوز پرداختی براي رز نگردیده است. اتفاقاً تصور زیان براي بیمهو زیان وارده، مح

پوشش دادن به خطر موضوع بیمه نداشته، واقعاً مشکل است. ثانیاً در فرض مسئولیت مدنی، 
زننده مکلف به جبران خسارت وارده است. تناسب میزان مسئولیت با میزان خسارت وارده زیان

توان مکلف به پرداخت خسارتی بیش از مقدار کس را نمیت. هیچکاملاً بدیهی و معقول اس
گذار را بیان نموده. این ق. بیمه فرض غیرعمدي بودن اظهارات بیمه 13ماده  ؛ اماضرر نمود

فرض عمدي بودن اظهارات کاذبه قبل از وقوع حادثه و «گردد: ماده به دو قسمت تجزیه می
اظهارات کاذبه قبل و بعد از وقوع حادثه و  فرض غیرعمدي بودن«و » اجراي آنضمانت
 ».اجراي آنضمانت
اگر خودداري از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روي «ق. بیمه:  13موجب ماده به

صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف شود. دراینعمد نباشد عقد بیمه باطل نمی
گذار درصورت گر حق دارد اضافه حق بیمه را از بیمهیمهواقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود، ب

که ... درصورتی ؛ ورضایت او دریافت داشته و قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند
مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه 

طور کامل و واقع پرداخته شده درصورت اظهار خطر به بیمه پرداختی و وجوهی که بایستی
گذار بدون تعمّد در اعلام بنابراین چنانچه مثلاً در بیمه عمر، بیمه» باشد، تقلیل خواهد یافت.

(از حیث سن) اشتباه  شدهمهیبگر که در شخصیت اظهار خلاف واقع نماید، بیمه شدهمهیبسن 
 13و  12توجه دیگر درخصوص مادتین . نکته قابلکرده، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت

بیمه این است که از نظر تحلیل روانی و منطقی، تفاوتی بین اشتباه حاصل از اقدامات  انونق
عمدي طرف مقابل و اقدامات غیرعمدي وي وجود ندارد و قاعدتاً هردو اشتباه مذکور باید اثر 

در قرارداد بیمه عمر) ظاهراً اثر آن  شدهمهیبن فیه (اشتباه در سدر مانحن مشابه داشته باشند.
موجب تغایر شخصیت  شدهمهیبرا باید خیار فسخ دانست. چون عرفاً اشتباه در سن شخص 

اندیشی، اشتباه ناشی از اما قانونگذار به لحاظ مصلحت؛ مقصود با شخصیت واقع نیست
 32آمیز عمدي را موجب بطلان دانسته است.اقدامات اشتباه
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 حوریتِ شخصیت در انعقاد عقودم -9
آید، شخصیت در عقود غیرمعوض نقش عمل میبندي که از عقود در علم حقوق بهدر تقسیم

 کند.تري را بازي میواقع این مهم در این دسته از عقود نقش پررنگنماید. بهبارزي ایفاء می
دیگر در عطایا عبارتوقف، وصیت تملیکی و ... از این دسته هستند. به عقودي همچون هبه،

معمولاً شخصیت طرف علت عمده انعقاد عقد است. زیرا کسی مال خود را بیهوده وقف و یا 
گیرنده نظر داشته که به چنین عملی اقدام ناچار به وصف خاصی در انتقالکند پس بههبه نمی

 201اد ماده شود که به استني مهم میااندازهبهمورد اشتباه در شخصیت طرف نموده. دراین
گردد؛ چراکه اشتباه در رکن اساسی عقد صورت گرفته. تمام عقود موجب بطلان عقد می ق.م

 در برخیبلکه  رمعوضیتنها در عقود غنه ت،یدرواقع شخص شوند.منعقد می 33مجانی بر پایه
و مهارت  تیوکالت که شخص به اعتبار شخص رینظ ردیگیرکن قرار م زیعقود معوض ن

همچنین شخصیت در قراردادهاي  سپارد.یامور و اموال خود را به او م ةه اداراست ک لیوک
که اتحاد  شخص يهاتا شرکتویژه به باشد. مثلاً در عقد شرکت وواجد اهمیت می تجاري نیز
گذاري در آن دهندگان آن اقدام به سرمایهبه اعتبار شخصیت تشکیل افراد هاست،شخصیت

نوعی تواند در عقود دیگر نیز بهتنها در عقود غیرمعوض بلکه مینه نمایند. پس شخصیتمی
اما از این رهگذر براي نشان دادن اهمیت عنصر ؛ منشأ اثر و علت اصلی ایجاد عقود واقع شود

را موجز نموده و به بررسی عقودي چند و سپس تطبیق آن در کلام  شخصیت در انعقاد عقود،
 یم:پردازحقوق انگلیس و فقه محدود می

 هبه -9-1

تفضلّ و تبرعّ به دیگري است هرچند که درمورد مال نباشد و فقط معناي به هبه در لغت
در شرع، هبه عبارت  34کافی است که مورد هبه سودمند باشد، اعم از اینکه مال باشد یا خیر.

است از تملیک مال بدون عوض و در حال حیات واهب و تملیک اعم است از اینکه در زمان 
یا آینده باشد پس تملیک در هبۀ معلق هم صحیح است. هبه عقد است؛ موجب تملیک  حال

 35عین است؛ بلاعوض است؛ قصد قربت در هبه شرط نیست؛ تملیک در هبه باید منجز باشد.

                                                                                                                             
33. Intuitu Persone. 

 .607 ،هبه و وصیت شیخ ابراهیم بک به نقل از عمید،. 34
 .10و  9، هبه و وصیت عمید،. 35
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هاي رایگان شخص متهب در تملیک 36در این عقد، اشتباه در شخص همیشه مؤثر است.
ة اصلی و علت عمدة بخشش، شخصیت متهب است طورمعمول انگیزنقش اساسی دارد و به

شود. زیرا شخصیت متهب در هبه، رکن و جهت اشتباه در آن نیز باعث بطلان عقد میازاین
اي که در آن در هبه محاباتی نیز (هبه 37شود.علت عقد و جزء متعلقات قصد محسوب می

شود. مثلاً قع میشرط عوض ناچیزي شده باشد) اصولاً شخصیت طرف است که علت عمده وا
نماید درصورت اشتباه در ي یک شاخه گل به پسرش هبه میازاشخصی خانه خود را در 

در عقود غیرمعوض نظیر هبه، اثر ماهیت مقصود  38شخصیت طرف عقد باطل خواهد بود.
طرفین، انتقال بلاعوض مال یا پیدایش بدون عوض تعهد به سود یکی از دو طرف با لحاظ 

داند. پس یا متعهد در طرف دیگر عقد موجود می دهندهانتقاله وصف مشخص است ک
یا متعهد و یا قید ماهیت  دهندهانتقالشخصیت طرف دیگر درحقیقت قید تملیک یا تعهد 

متعلق قصد اوست و درنتیجه درصورت فقدان وصف مذکور در شخص موردنظر، ماهیت عقد 
چه اینکه فرض این است که در این دسته باشد کند و یا عقد مزبور باطل میتحقق پیدا نمی

از عقود، مقصود انشاي خصوص عقدي بوده است که موجب انتقال مال یا پیدایش تعهد به 
بین  39که چنین مقصودي تحقق نیافته است.سود شخص داراي وصف موردنظر باشد، درحالی

نظر له اختلافحقوقیین اسلام و حقوقیین غرب، در تأثیر اشتباه راجع به شخصیت طرف معام
وجود دارد که شکل  )40»عوض مطلوب«معناي است. در حقوق انگلیس نوعی عوض (به

دیگري از عوض است که عبارت است از تعهد اخلاقی، ازجمله عشق یا دلبستگی طبیعی که 
است و  41، هبه»پیمان بدون عوض«همچنین  ی معتبر کافی است.ررسمیغبراي تأیید قرارداد 
 42شود، معامله است.اي دریافت عوض منعقد میفقط پیمانی که بر
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40. Good Consideration. 
41. Gift. 
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 ضمان -9-2

در عقد ضمان نیز شخصیت ضامن محل اعتبار است. عقد ضمان براي ایجاد اطمینان بیشتر 
کند. به لحاظ اعتبار ضامن، عقد ضمان را امضاء می دائنباشد و له میبراي دین مضمون

توان مالی موجب تغایر عرفی  هرچند ملائت ضامن معمولاً ملحوظ نظر است ولی فقدان
 صاحب مبسوط 43کند.باشد و فقط حق فسخ ایجاد میشخصیت مقصود با شخصیت واقع نمی

له از شرایط اعتبار عقد ضمان عنه و مضمونقائل به این عقیده است که معرفت به مضمون
کند و جهت که دانسته شود او در معاملات چگونه عمل میله ازاینباشد. شناخت مضمونمی

باشد یا خیر. جهت که دانسته شود آیا او مستحق این ضمانت میعنه ازاینشناخت مضمون
باشد و لذا باید روشن شود که آیا این موضع محل زیرا درواقع ضمانت از او نوعی احسان می

دلیل وجود شخصیتی خاص در گاهی ضامن ممکن است به 44باشد؟واقعی احسان می
را برعهده بگیرد. در این فرض درصورت اشتباه در شخصیت طرف، عنه، ضمانت او مضمون

عنوان علت عمده در عقد نقش داشته عنه بهعقد ضمان باطل است. زیرا شخصیت مضمون
نه فرد موردنظر نیست ضمانت او را برعهده عدانست مضمونکه اگر از ابتدا میچنان
صد، اشتباه رخ داده عقد ضمان باطل به اینکه در متعلقات قمورد باتوجهگرفت. درایننمی

 45است.
اند: اند و گفتهدر حقوق انگلیس مفهوم لغوي ضمان را یک نوع تعهد تبعی دانسته

موفقیت شخصی شود که تبعی یا وثیقه براي دین تخلف یا عدمتضمین به تعهدي اطلاق می«
یچ دعوایی در ه«آمده:  م .1677ها مصوب ق. کلاهبرداري 4و در بخش » دیگر باشد

موفقیت شخص دیگر ملزم ساخت و او را توان خوانده را نسبت به بدهی تخلف یا عدمنمی
موجب آن خوانده مسئول تعهدات آن شخص دانست مگر اینکه قراردادي ارائه گردد که به

نظر اما به 46»هاي آن شخص متعهد ساخته باشد.دعواي مذکور، خود را در قبال مسئولیت
اي است گونهمذکور مشترك بین عقود تبعی در ایران باشد یعنی نصّ مذکور بهرسد ماده می

رسد این ماده هم به عقد ضمان و هم به عقد کفالت در حقوق نظر میکه در وهلۀ اول به
 ایران شبیه است.
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در کشور انگلیس نیز قرارداد ضمان بین سه طرف قرارداد وجود دارد: یکی بانکدار، 
گیرد مدیون می ضامن. شخصی که از بانک یا هر شخص دیگري وام میدیگري بدهکار، سو

دیگر در این قرارداد بستانکار است و شخص ثالث  دهندهوامشود. بانک یا هر اصلی نامیده می
وسیله تعهد شخصی یا سپردن مالی ضمانت در مقابل بستانکار از بدهی مدیون اصلی به

موجب قانون اصلاح حقوق (اجراي به که م. 1677ق. تقلبات، مصوب  4طبق ماده  47کند.می
هر قول و قرار خاص براي مسئول بودن در «م. اصلاح شده است:  1954قراردادها)، مصوب 

درمورد  4نحو مکتوب مدلل شود. ماده باید به» قبال دین، قصور یا خلاف یک شخص دیگر
ت به متعهد کردن خودش شود که مقصود ما از آن، تعهد شخص اسقرارداد ضمانت اعمال می

جرم) یک شخص ثالث. درخصوص دین فرد دیگر (براي مثال طلبکار)، یا اقدام خطاآمیز (شبه
خواهید از آن خرید کنید. شویم که شما میاي میبراي مثال، فرض کنید شما و من وارد مغازه

ن داشته باشید، دار مایل به فروختن کالا به شما نباشد، مگر اینکه شما ضامممکن است مغازه
حالت اینیعنی فردي تعهد کند اگر شما در پرداخت قصور کنید، ثمن کالا را خواهد پرداخت. در

گویم اگر شما نتوانید ثمن را بپردازید من ثمن کالا را خواهم پرداخت. این دار میمن به مغازه
که من ید، درحالیمورد شما در مورد قرارداد در درجه اول مسئولامر یک ضمانت است. دراین

دار باید مطمئن شود که در درجه دوم یعنی هنگام قصور شما از پرداخت، مسئولم. مغازه
کند، امضاء شده عنوان ضامنی که توافق را امضاء میمدرکی تنظیم شده و توسط من، به

و رسد در حقوق انگلیس همانند حقوق ما التزام به تأدیه وجود داشته باشد نظر میبه 48است.
 باشند.اي میصورت ضم ذمه و از نوع وثیقهها بهضمانت

 اجاره اشخاص -9-3

بحث یکی دیگر از قراردادهایی که در آن عمده بودن شخصیت طرف قرارداد در آن قابلِ
باشد قرارداد اجاره اشخاص است. توجه به اعتبار شخصیت کارگر (اجیر) در متون فقهی نیز می

ق اجاره اشخاص که شخصیت اجیر در آن علت عمده عقد اجاره سابقه دارد. یکی از مصادی
باشد. مخصوصاً باشد، قرارداد اجاره الظئر (استئجار المرضعه یا الاستجار الظؤوره) میمی

بسیار معمول بوده که وقتی زنی شیر کافی براي تغذیه نوزادش نداشته یا نوزاد به  درگذشته
کردند. براي تبیین راي تغذیه او زن شیردهی را اجیر میکرده، بدلایلی سینه مادر را قبول نمی
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شرح مطرح دانان عرب بحث مبنایی جالبی را بدیناعتبار شخصیت مرضعه، یکی از حقوق
شود و قیام به مصالح طفل تابعی از آن کند. ممکن است معتقد باشیم عقد بر شیر واقع میمی

تأثیر باشد، اعتبار شخصیت مرضعه بیمی» رشی«که موضوع قرارداد است. بنابراین، ازآنجایی
که عبارت است از قیام به خدمت  اما ممکن است معتقد به وقوع عقد بر منفعت باشیم؛ است

تابع است و درنتیجه شخصیت مرضعه اعتبار پیدا » شیر«صورت طفل و آنچه لازم دارد؛ دراین
شکی نیست که مرضعه از حیث  کند. نظر اخیر در بین متأخرین طرفداران بیشتري دارد ومی

دانند از اینکه شیرش صفاتش محل اعتبار است. البته صفات مهم مرضعه را عبارت می
اي که خوف بر متاع طفل و مناسب تغذیه بچه باشد، احمق نباشد، بداخلاق نباشد، سارقه

ز متون دانان عرب این صفات را االفجور هم نباشد. حقوقو فاجرة بین اولیائش برود نباشد
کنند که مبناي ایشان نیز در این فقهی همچون مبسوط سرخسی و بحرالحدائق بیان می
مثال این روایات را عنواننمایند. بهاحکام، روایاتی است که از حضرت رسول (ص) نقل می

فإن «، »لا ترضع لکم سیئۀ الخلق«، »لا ترضع لکم الحمقاء فإن اللبن یفسد«کنند: نقل می
کم جزء من عینها لأنّه یتولد منها فتؤثر فیه حماقتها و یظهر أثر ذلک فی الرضیع اللبن فی ح

انکار کند، قابلِ که تأثیر وضعی شیري که بچه از آن تغذیه میلذا ازآنجایی». لما للغذاء من الأثر
نیست، شخصیت مرضعه قطعاً علت عمده عقد است و اشتباه در آن بسته به مورد، اثر بطلان 

 49سخ خواهد داشت.یا حق ف

 جعاله -9-4

گذارد و علت از دیگر قراردادهایی که شخصیت طرف به خصوص در اجرت طرف تأثیر می
توان این مورد را به دو صورت مجزا مطابق ماده شود، جعاله است. درواقع میعمده واقع می

که جاعل شخص ق.م تفکیک کرد: الف ـ عامل ممکن است شخص معینی باشد. چنان 561
که در جعاله خاص، معینی را مخاطب قرار دهد، به این نوع، جعاله خاص گویند. درصورتی

وسیله دیگري وسیله عامل داشته باشد، انجام آن بهجاعل منظور خاصی از انجام عمل به
که هرگاه نقاش بدون اجرت خواهد ماند. زیرا مقصود جاعل از عقد انجام نشده است، چنان

صورت کشیدن صورت صورتی طرف خطاب در عقد جعاله باشد دراینمشهوري براي کشیدن 
نماید. ولی هرگاه توسط شخصی غیر از نقاش معین مقصود جاعل را از عقد تأمین نمی
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شده در عقد موردنظر جاعل نباشد و دیگري آن عمل را انجام دهد خصوصیت عامل معین
ین فرض منظور از جعاله، انجام المثل عمل خواهد بود. زیرا در اعامل اخیر مستحق اجرت

مخاطب قرار دادن  ؛ وکندق.م را بیان می 201ذات عمل است و دقیقاً قسمت اول ماده 
تواند آن عمل را باشد که میشخص معین در عقد از نظر آن است که او یکی از افرادي می

دن عمل مزبور از آور جابهآورد نه آنکه خصوصیتی را در عقد داشته باشد. بنابراین با  جابه
طرف دیگري منظور جاعل تأمین شده و چون عمل انسان محترم است جاعل باید 

المثل آن را به عامل بپردازد اگرچه دیگري طرف عقد قرار گرفته باشد. بعضی از اجرت
که عمل را شخص ثالث انجام دهد مستحق اجرت اند در جعالۀ خاص درصورتیحقوقیین گفته

وصیت عامل موردنظر جاعل در عقد نباشد، زیرا شخص ثالث طرف عقد گردد اگرچه خصنمی
گونه تعهدي درمقابل او ندارد و با تعهد عامل به انجام عمل، دیگري نباید نبوده و جاعل هیچ

ب ـ عامل ممکن است غیرمعین  آن را انجام بدهد بنابراین شخص ثالث مانند متبرع است؛
له عام گویند و چون شخصیت عامل موردنظر در انجام صورت عقد مزبور را جعاباشد. دراین

گونه همان 50باشد هر شخصی که آن عمل را انجام دهد مستحق جعل خواهد بود.عمل نمی
شود شخصیت انسان که یک امر غیرمالی است حتی در امور مالی او نظیر که ملاحظه می

 گذار خواهد بود.اجرت عمل او تأثیر

 وقف -9-5

علیه در آن علت عمده لحاظ مجانی بودن، شخصیت موقوفدي است که بهوقف نیز از عقو
علیه رکن عقد معرفی شده است. در وقف نیز همچون هبه باشد و در عبارات فقها، موقوفمی

علیه، شخص یا اشخاص معین باشد یا وقف بر جهت و مصالح عامه انجام ممکن است موقوف
ه علت عمده است با این توضیح که وصف علیشود. در فرض اخیر نیز شخصیت موقوف

تک افرادي که قرار است از معنون و عنوان موردنظر واقف اهمیت دارد نه هویت فیزیکی تک
موقوفه منتفع شوند. اینکه برخی از بزرگان براي عقودي که شخصیت طرف در آنها علت 

تواند واقف می 51یست.معناي احتراز از وقف عام نکنند، بهعمده است، به وقف خاص اشاره می
نامه براي خود و یا دیگري حق نظارت بر موقوفه را قرار دهد. کسی که حق در متن وقف

نظارت براي او شرط شده باید عادل باشد و بداند چگونه عمل نماید. بنابراین اگر فاسق گردد، 
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آنکه  شرطبهتواند مجدداً نظارت نماید، شود و اگر دوباره عادل شد، میخود عزل میخودبه
بنابراین شناخت نقش ناظر در وقف نیز از اهمیت بسزایی  52واقف او را تعیین کرده باشد.

عنوان ناظر باشد. زیرا واقف به ملاحظۀ شخصیت و امانت و درستکاري او، او را بهبرخوردار می
. ماده ورزیدصورت به چنین اقدامی مبادرت نمیبر کارهاي متولی تعیین نموده است درغیراین

تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا واقف می«دارد: ق.م مقرر می 78
در رابطه با شخصیت متولی نیز همین مطلب صادق است؛ زیرا کسی که » اطلاع او باشد.

ي نموده هر شخصی را به مقام تولیت این نهاد منصوب اخداپسندانهاقدام به یک چنین عمل 
راستا داراي اهمیت است زیرا باید داراي اوصاف کرد. لذا نقش شخصیت متولی دراین نخواهد

ق.م مؤید این مطلب است.  80و  79صرفه وقف اقدام نماید. مواد هایی باشد که بهو صلاحیت
-اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می«... دارد: ق.م مقرر می 79بند آخر ماده 

اگر واقف وصف مخصوصی را در متولی شرط کرده «ق.م:  80ماده همچنین طبق » کند.
 »گردد.باشد و متولی فاقد آن وصف گردد، منعزل می

مشابه وقف در حقوق ایران است. میتلند در تعریف تراست » تراست«در حقوق انگلیس، 
 که شخصی داراي حقوقی است و تعهد کرده آن را به نفع دیگري یا برايهنگامی«گوید: می

شود این شخص براي شخص دیگر یا اجراي موضوعی خاص مفروض اعمال نماید گفته می
تراست خصوصی به » نامند.براي آن موضوع موردنظر داراي تراست است و او را تراستی می

شود یا تراست براي هدفی معین که در آن نفع شخص معین (منتفع از تراست) برقرار می
براي اجراي هدفی معین را در دست  افتهیصیتخصیی اموال موضوع تراست نوعی دارا

رسد که تراست در حقوق انگلیس بیشتر ماهیتی اما به نظر می 53دهد.تراستی تشکیل می
 نظیر ماهیت عقد حق انتفاع در فقه و حقوق ما داشته باشد.

 وکالت -9-6

در  لیاز وک هرچند منظور .باشداز عقودي است که برمبناي اعتماد و اطمینان می 54وکالت
که  یلیوک ای میکه تحت عنوان ق یلیباشد نه وکیم يدر دادگستر لیوک شتریمذکور، ب نصّ
 ندهینما ای میعنوان قهتوان بیرا هم نم یهرحال هر شخصبه یباشد ولیمجلس م ندهینما
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و اوصاف و  اتیواجد خصوص دیالذکر هم باکه اشخاص فوق رایمجلس انتخاب نمود ز
. در متون فقهی با رکن خواندن امور را به آنها سپرد ةاداربتوان باشند تا  یخاص تیصشخ

دانان نیز بر این مطلب تصریح دارند و خصوصاً وکیل در عقد وکالت بیان شده است. حقوق
نمایند. رکنیت وکیل در عقد وکالت و یا به تعبیري درخصوص وکالت در دادگستري تأکید می

دلیل است که همیندفاع و صحیح است و شاید بهکاملاً قابلعلت عمده بودن شخصیت وکیل 
اصولاً وکیل حق توکیل ندارد مگر با اذن موکل. چون موکل به لحاظ شخصیت خاص وکیل 
و اعتماد او اختیارات خود را به او واگذار کرده است و معلوم نیست وکیل جدید موردِقبول و 

غیر را نیز صریحاً یا ضمناً داده باشد. این حکم که پذیرش او باشد مگر اینکه اجازه توکیل به 
ق.م منعکس گردیده، در فقه اهل سنت نیز با  672در فقه امامیه پذیرفته شده در ماده 

 هایی وجود دارد. در مذهب مالکی وکیل حق توکیل ندارد مگر در دو مورد:مختصر تفاوت
 که وکیل شأنش مناسب موردِوکالت نباشد؛اولاً ـ وقتی

 که موضوع وکالت گسترده و از توان وکیل خارج باشد.انیاً ـ وقتیث
اهمیت شخصیت وکیل در وکالت دادگستري بیشتر مشهود است. علت این اهمیت 

بر مسئله اعتماد و اطمینان در عقد وکالت، تجربه و توان علمی وکیل است که اهمیت علاوه
دلیل است که همینص مشابه نیستند. بهخصوالعاده داشته و البته هیچ دو وکیلی دراینفوق

همیشه در قوانین آیین دادرسی تأکید شده که چنانچه وکیل مایل باشد که حق توکیل نیز 
نامه خود تصریح و به امضاي موکل خود برساند باید این حق را در وکالت حتماً داشته باشد،

 55وري است.حتی اشاره به آن هم کافی نبوده، حتماً تصریح به حق توکیل ضر

 تأثیر زوال شخصیت در اثناي عقد -10
خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که اگر شخصیت مقصود در حین انعقاد مورد میدراین

عقد موجود بوده و غرض موجب در قرارداد تأمین شده ولی در اثناي عقد این عامل که در 
که شخصیت شود؟ درمورديه میانعقاد عقد مؤثر بوده زوال یابد سرنوشت ماهیت حقوقی چ

یکی از طرفین عقد هنگام عقد با این  -1طرف علت عمده عقد است دو حالت وجود دارد: 
منظور و به این شرط عقد را منعقد کند که شخصیت طرف دیگر که علت عمدة عقد بوده 

است  نشود و در همان حالی که در زمان انعقاد عقد موجود بوده باقی بماند حال ممکن لیزا
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طور صریح در عقد شرط نشود بلکه از قرائن این مطلب را بتوان درك کرد. این منظور به
خصوص در عقود جایز اجرا بهحالت زوال شخصیت باعث انفساخ خواهد شد. این ضمانتدراین

شخصیت طرف علت عمده عقد بوده ولی دوام آن موردنظر  -2باشد؛ اذنی محسوس می
ت چنانچه شخصیت یکی از طرفین زوال پیدا کند تأثیري در اعتبار حالطرفین نبوده دراین

 56عقد نخواهد داشت نه سبب انفساخ عقد خواهد شد و نه سبب بطلان آن.

 نتیجه
هاي حقوقی واحوال و دواعی گوناگون مبادرت به انعقاد ماهیتها، اوضاعافراد به فراخور انگیزه

اد قراردادها به کسب سودجویی نظر ندارند بلکه کنند. از این رهگذر همه افراد از انعقمی
شود. اگر ی، خداپسندانه و آرامش وجدان جایگزین اهداف مالی میرخواهیخهاي انگیزه

کار بندیم در زندگی، رنگی از طور مطلق در چهارچوب زندگی بهبخواهیم مقررات حقوقی را به
ت غیرمالی وجود انسان که به فضل عنوان یکی از ممیزامعنویات نخواهد بود. لذا شخصیت به

تواند منشأ آثار زیادي ازجمله علت اصلی انعقاد ها نهاده شده است میالهی در ضمیر انسان
عقود واقع گردد و در تمام قراردادها اعم از غیرمعوض و معوض مفید فایده شود. تأثیر 

مطلق  طورشخصیت در عقود غیرمعوض مسلم و قطعی است و در عقود معوض هم به
و بناي طرفین از انعقاد  واحوال قراردادتأثیر است بلکه در شرایط و اوضاعتوان گفت بینمی

گیرد و عقد معوض مؤثر واقع خواهد شد. بنابراین همیشه عوض، رکن در قرارداد قرار نمی
شاید بتوان گفت این دیدگاه (دیدگاه عوضینی صرف) با برخی قراردادهاي نوپا در حقوق 

نداشته و باید از این دیدگاه متداول اندکی فاصله گرفته و شخصیت علت عمده و سنخیت 
 ق.م در قراردادها تابعی از وجود آن قرار گیرند. 190ماده  3 و 1رکن و به تعبیري بندهاي 

هاي موجود در علوم، ارتباط و پیوند تنگاتنگی دارد به اینکه علم حقوق با اکثر رشتهباتوجه
طور مطلق با این دید نگریسته شود که هر عوضی باید یک م به قراردادها بهلذا اگر بخواهی

توجیه معوضی داشته باشد این مطلب فقط در چهارچوب معاملات پایاپاي در علم اقتصاد قابل
عنوان خواهد بود. در این تحقیق سعی بر این شده که معنویات انسان یعنی شخصیت او به

عنوان رکن اصلی انعقاد عقود قرار گیرد. به تعبیر دیگر د انسان بهیکی از ممیزات غیرمالی وجو
باید شخصیت، معیار سنجش قرار گیرد به عبارتی این شخصیت طرف مقابل بوده که محرك 
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اصلی انگیزه طرف دیگر قرار گرفته و سبب انعقاد ماهیت حقوقی گردیده. باید از دیدگاه 
تنها در عطایا بلکه در تمامی ین شد که شخصیت نهمتداول و مرسوم فاصله گرفت و قائل به ا
تواند مؤثر واقع گردد. حتی در جوامع امروزي تجارت عقود بلکه قراردادهاي تجاري امروزه می

ها و برمبناي اعتبار، مهارت، درستکاري، حُسن سلوك و شخصیت صاحبان حرف و مؤسسه
دي باید معبود یکتاي خود را سپاس گیرد. بنابراین به خاطر این لطف ایزها صورت میشرکت

 نماید.گفت چراکه این بعُد غیرمالی وجود انسان حتی در امور مالی او نقش مؤثري ایفاء می
رسد نظر میهمچنین در حقوق انگلیس عقودي همانند هبه مشابه حقوق ایران است اما به

ن با ضمان در بر شباهت آطبق تعریفی که از ضمانت شد ضمان در حقوق انگلیس علاوه
بر این وقف در انگلیس شبیه نهاد باشد. علاوهحقوق ایران تا حدودي نیز شبیه عقد کفالت می

باشد. اشتباه جوهري و اساسی مذکور در حقوق انگلیس که در حق انتفاع در حقوق ایران می
یۀ علت بیان شده شبیه گفته فقها در حقوق ایران است که معتقدند شخصیت نظربیان 

دهد و از آن به که علت عمدة عقد است حقیقت و جوهر موردِمعامله را تشکیل میییادرج
 کنند.وصف ذاتی یا وصف و صورت جوهري یاد می
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